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Given that government contracts are governed by the General Conditions of Contract, there is a possi-
bility that a project may not be completed within the initial contractual period. In such circumstances, 
the issues of extension of the contract period, changes to the contract period or renewal of the contract 
may give rise to differences of opinion and disputes. Pursuant to Article 30 of the General Conditions 
of Contract, entitled “Change in the Contract Period,” the employer may extend the contract only 
to the extent of delays attributable to the contractor that are considered permissible. The instances 
of such delays are exhaustively enumerated in the ten cases set out in paragraph (a) of that Article.  
Given the title of the Article and its provision for both reduction and increase of the contract period, it 
has been argued that the enumerated instances concern changes to the contract period and are distinct 
from the concept of extension. Furthermore, under paragraph (a)(10) of Article 30 of the General 
Conditions of Contract, the employer is authorized, in other circumstances that, in the employer’s 
determination, are beyond the contractor’s fault, pursuant to paragraph (c) and at the expiry of the 
initial contract period, to extend or renew the contract. The principal question is whether the General 
Conditions of Contract distinguish between the concepts of “change in the contract period,” “exten-
sion of the contract period,” and “renewal of the contract.” It must also be determined whether the 
instances specified in Article 30 concerning extension, change, or renewal are exhaustive. Employing 
a descriptive-analytical methodology, this study concludes that paragraph (c) of Article 30 indicates 
that there is no distinction between the concepts of “change in the contract period” and “extension of 
the contract period.” However, given the formalities required for the conclusion of a new contract, 
this Article cannot be understood as providing for the renewal of the contract. Although the legislator 
has sought to enumerate the circumstances in which a contract may be extended, the inclusion of 
paragraph (a)(10) of Article 30 has, in practice, created scope for the unregulated expansion of the 
circumstances in which contracts may be extended. Accordingly, it is recommended that the legislator 
define the instances permitting contract extension precisely and within clear and limited parameters.
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با توجه به اينکه پيمان های دولتی تابع «شــرايط عمومی پيمان» هســتند، اين احتمال وجود داردکه 
پروژه در مدت قراردادی اوليه به اتمام نرســد. در چنين فرضی، مسئلة تمديد مدت، تغيير مدت و يا 
تجديد قرارداد می تواند محل اختلاف نظر و بحث باشــد. به موجب مادة۳۰ شرايط عمومی پيمان، با 
عنوان «تغيير مدت»، کارفرما صرفاً می تواند به ميزان تأخيرات مجاز پيمانکار، پيمان را تمديد کند، 
که مصاديق آن در موارد ده گانة بند «الف» مادة مذکور احصاء شــده اســت. با توجه به عنوان ماده و 
پيش بينی امکان کاهش و افزايش مدت، اين نظر وجود دارد که مصاديق احصاءشــده در اين ماده در 
باب تغيير مدت پيمان اســت و با مفهوم تمديد متفاوت اســت. همچنين در مادة ۳۰ «الف» بند ۱۰ 
شرايط عمومی پيمان، به کارفرما اين اختيار داده شده که در موارد ديگری که به تشخيص وی خارج 
از قصور پيمانکار است، به موجب بند «ج» و در پايان مدت اولية پيمان، آن را تمديد يا تجديد کند. 
پرســش اصلی اين است که آيا در شــرايط عمومی پيمان بين مفاهيم «تغيير مدت»، «تمديد مدت» 
و «تجديــد پيمان» تفاوتی وجود دارد؟ آيا مصاديق ذکرشــده در مــادة ۳۰ در باب تمديد، تغيير و يا 
تجديــد حصری اند؟ ايــن پژوهش با روش توصيفی ـ تحليلی به اين نتيجه می رســد که از بند «ج» 
مــادة ۳۰ می توان دريافت که تفاوتی بين مفهوم «تغييــر مدت» و «تمديد مدت» وجود ندارد، اما با 
توجه به تشــريفاتی بودن انعقاد پيمان جديد، اين ماده نمی تواند دلالت بر تجديد پيمان داشــته باشد. 
با اينکه قانون گذار ســعی در احصاء موارد تمديد پيمان داشته است، پيش بينی بند ۱۰ مادة ۳۰، عملاً 
زمينه را برای گسترش موارد تمديد بی ضابطة پيمان فراهم کرده است. از اين رو، پيشنهاد می شود که 

قانون گذار مصاديق تمديد را به طور دقيق و محدود مشخص کند.
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مقدمه
پيمــان يــا به عبارتی قرارداد پيمانکاری، قراردادی الحاقی اســت که به موجــب قوانين و مقررات 
مربوط به اجرای طرح های عمرانی کشــور، با عنوان موافقت نامة پيمان از ســوی دولت تهيه و ميان 
يک سازمان دولتی به عنوان کارفرما از يک طرف و يک شخص حقيقی يا حقوقی به عنوان پيمانکار 
از طرف ديگر منعقد می شــود. اکنون اين نوع قرارداد در قالب موافقت نامة پيمان بر اساس مادة ۲۳ 
«شــرايط عمومی پيمان»، نشرية شمارة ۴۳۱۱ ســازمان برنامه و بودجه کشور است و دستگاه های 
اجرايــی موظف به رعايت آن هســتند؛ به طوری که درج شــروط مغاير بــا آن می تواند با ضمانت 
اجراهای سنگين، از جمله بطلان شرط يا حتی کل قرارداد مواجه شود. جامع ترين آيين نامة موضوع 
اين ماده با عنوان «نظام فنی و اجرايی طرح های عمرانی کشور» مصوب سال ۱۳۷۵ هيئت وزيران 
اســت، که شــکل يکنواخت موافقت نامة پيمان را به همراه شرايط عمومی و خصوصی پيمان ابلاغ 

کرده است (رستمی و مجيبی فر، ۱۳۹۴: ۶۰-۶۳).
در پروژه های عمرانی دولتی که بحث بودجة عمومی در آن ها مطرح می شود، زمان اجرای کامل 
پروژه موضوع بســيار مهمی اســت که قانون گذار ســعی دارد تا با وضع قوانين جلوی سوءاستفادة 
دستگاه های اجرايی و پيمانکاران را از طولانی ترشدن پروژه ها و هدررفت منابع عمومی بگيرد. در 
عين حال، قراردادهای پيمانکاری در زمرة قراردادهای مســتمرند که به مدت زمان مشــخص برای 
اجرای پروژه نياز دارند (دارويی، ۱۳۹۹: ۲۶۴). با توجه به اينکه در اين دسته قراردادها بنا به دلايل 
مختلف اين امکان وجود دارد که پروژه در زمان مقرر اوليه به اتمام نرسد، يکی از مباحث مهم حول 
محور اين قراردادها بحث افزايش مدت قرارداد اســت؛ موضوعی که در مادة ۳۰ شــرايط عمومی 

پيمان مطرح شده است. مادة ۳۰ بخشنامة مذکور با عنوان «تغيير مدت» اظهار می دارد:
«الــف. در صورت وقوع هريک از موارد زير که موجب افزايش مدت اجرای کار شــود، پيمانکار 
می تواند درخواســت تمديد مدت پيمان را بنمايد. پيمانکار درخواســت تمديد مدت پيمان را 
با ارائة محاســبات و دلايل توجيهی، به مهندس مشــاور تسليم می کند و مهندس مشاور پس از 
بررســی و تأييد، مراتب را برای اتخاذ تصميم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتيجة تصميم 

کارفرما را به پيمانکار ابلاغ می نمايد.
۱. در صورتی که بندهای "الف" و "ج" مادة ۲۹، مبلغ پيمان تغيير کند.

۲. هرگاه به دستور کارفرما يا مهندس مشاور نقشه های اجرايی يا مشخصات فنی تغيير اساسی 
کند.

۳. هرگاه کارفرما در تحويل کارگاه، ابلاغ دستور کارها يا نقشه و تحويل مصالحی که تهية آن ها 
به عهدة او است، تأخير کند. تأخير ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول اين بند 
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اســت که پيمانکار با توجه به برنامة زمانی تفصيلی، آن ها را از مهندس مشــاور درخواست 
کرده باشد.

۴. اگــر در تحويل مصالحی که فــروش آن ها لزوماً بايد با حوالة کارفرمــا صورت گيرد، تأخير 
ايجاد شــود، به شرطی که پيمانکار با توجه به برنامة زمانی تفصيلی برای تهية آن ها به موقع 

اقدام کرده باشد.
۵. در موارد حوادث قهری و همچنين در موارد مربوط به کشف اشيای عتيقه و آثار تاريخی که 

در مواد ۲۶ و ۴۳ پيش بينی شده است.
۶. هرگاه محدوديت برای ورود مصالح و تجهيزات طبق بند "د" مادة ۲۰ پيش آيد.

۷. در صورتی که طبق مادة ۴۹ به حالت تعليق درآيد.
۸. در صورتی که قوانين و مقررات جديدی وضع شود که در تغيير مدت اجرای کار مؤثر باشد.

۹. هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شــده در اسناد و مدارک پيمان 
انجام دهد.

۱۰. موارد ديگری که به تشخيص کارفرما خارج از قصور پيمانکار باشد.
ب. اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند "الف" موجب کاهش مدت پيمان شود، مهندس مشاور 
با کســب نظر پيمانکار، کاهش مدت پيمان را تعيين می کنــد و مراتب را برای اتخاذ تصميم به 

کارفرما گزارش می نمايد و سپس نتيجة تصميم کارفرما را به پيمانکار ابلاغ می کند.
ج. در پايان مدت اولية پيمان يا هر تمديد مدت پيمان، اگر کار به اتمام نرسيده باشد، مهندس مشاور 
با کســب نظر پيمانکار و با توجه به موارد تعيين شــده در بند "الف" علل تأخير کار را بررســی 
می کند و ميزان مدت مجاز و غيرمجاز آن را با توافق پيمانکار تعيين می نمايد و نتيجة کار را به 
کارفرما گزارش می دهد و ســپس نظر کارفرمــا را در مورد ميزان مجاز يا غيرمجاز تأخير کار به 

پيمانکار اعلام می کند و معادل مدت تأخير مجاز، مدت پيمان را تمديد می نمايد.
... ه . در اجرای مفاد اين ماده، اگر پيمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد يا نسبت به تصميم 
کارفرما معترض باشــد، طبق نظر کارفرما عمل می شــود و پيمانکار می تواند بر اساس مادة ۵۳ 

برای حل مسئله اقدام نمايد».

بنــد «الف» مادة ۳۰ هم زمــان که موضوع تمديد قرارداد را مطرح کــرده، مصاديق ده گانه را از 
مواردی دانســته است که به افزايش مدت اجرای کار منجر می شوند. در عين حال، بند «ب» همان 
ماده مصاديق مذکور در بند «الف» را از مصاديقی دانســته است که می توانند به کاهش مدت پيمان 
بينجامند. به کارگيری تعابير افزايش و کاهش مدت، اين برداشــت را تقويت می کند که اين مصاديق 
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از موارد تغيير مدت پيمان و لزوم انعقاد قرارداد جديد هستند. با اين حال، بند «ج» مادة ۳۰، تمديد 
مدت در پايان مدت اوليه را منحصراً به فرض تمام نشدن کار و مستند به تحقق مصاديق ده گانة بند 
«الــف» در قالب تأخيرات مجاز محدود کرده اســت. گرچه ظاهر ماده حاکی از تفاوت در بندهای 
ســه گانة «الف، ب و ج» است، بند «ج» مجدداً با توجه به استنادش به مصاديق ده گانة بند «الف»، 
در واقع ســازوکار اجرايی افزايش مدت قرارداد را مطرح می کند و ناظر بر تمديد مدت متفاوت از 
بند «الف» نيست. بنابراين مادة ۳۰ شرايط عمومی پيمان صرفاً ناظر بر تغيير مدت به معنای افزايش 

مدت و کاهش مدت مستند به مصاديق ده گانة بند «الف» است. 
بند «ب» مادة ۴ شرايط عمومی پيمان، به صراحت مدت پيمان را تابع تغييرات مادة ۳۰ شرايط 
عمومی پيمان می داند؛ يعنی در شرايط عمومی پيمان، مدت قرارداد می تواند بيش يا کم از آن مقدار 
باشد که در مادة ۴ موافقت نامه و در ابتدای پيمان مشخص می شود. بند «ز» مادة ۱۴ شرايط عمومی 
پيمان نيز مدت پيمان را که در مادة ۴ موافقت نامه تعيين می شــود، مدت اوليه ناميده اســت و آن را 
تابع شرايط و اوضاع واحوال کار می داند و امکان تغييراتی که ممکن است بر اساس مادة ۳۰ ايجاد 

شود، در نظرگرفته است.
با توجه به مباحث بيان شــده، پرســش اين اســت کــه ماهيت افزايش مدت مقــرر در مادة ۳۰ 
چيســت؟ آيا عامل زمان در قراردادهای پيمانکاری به اســتناد قواعد عمومی قراردادها، قيد تعهد 
محســوب می شــود و يا صرفاً يکی از اوصاف مطلوب  قرارداد و در راستای تأمين منافع کارفرمای 
دولتــی اســت؛ به گونه ای که کارفرمای دولتی بتواند در هر زمــان از اين مطلوب صرف نظر کند و با 
پيمانــکار قرارداد را تمديد يا تجديد کند؟ آيا موارد ذکرشــده در مــادة ۳۰ حصری اند و يا کارفرما 
می تواند به اســتناد بند ۱۰ مادة ۳۰ رأساً و حتی بدون توجه به  نظر مهندس مشاور و حتی پيمانکار، 
پيمان را تمديد يا تجديد کند؟ در واقع آيا کارفرمای دولتی اين اختيار را دارد که صرفاً با استناد به 
بند ۱۰، تأخيرات را مجاز بداند و قرارداد را تمديد کند؟ برای پاسخ به اين سؤالات، آيا می توان با 
توجه به تشريفات مقرر برای تمديد مدت، از شکل به ماهيت رسيد؟ افزايش مدت پيمان به موجب 
مادة ۳۰، منوط به رعايت چه تشريفاتی است؟ رعايت نکردن اين تشريفات چه آثاری در بر دارد؟ 
در بحث تمديد شرايط عمومی پيمان پيش تر مقاله ای با عنوان «بررسی موضوع تمديد زمان در 
مفاد قراردادهای بين المللی و مقايســة آن با شرايط عمومی پيمان» در سال ۱۳۸۹ چاپ  شده است 
که موضوع آن مقايســة تمديد زمان در شرايط عمومی پيمان با قراردادهای بين المللی مشابه است. 
در ساير مقالات چاپ شده با محوريت شرايط عمومی پيمان، کليات اين قرارداد و يا موضوع فسخ 
و داوری در آن بيان شــده اســت. نوآوری اين پژوهش به اين علت است که در مورد ارتباط تمديد 
پيمان با شرايط عمومی قراردادها و بررسی مفهوم تغيير مدت و تفاوت آن با مفهوم تمديد و تجديد 
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بحث می شــود و همين طور به نقص بخشنامه در ضابطه مندکردن موارد تمديد پيمان اشاره می شود 
و پيشنهاد اصلاح آن به قانون گذار داده می شود. 

در ايــن پژوهــش ابتدا برای تعيين ماهيت افزايش مدت مقرر در مادة ۳۰، قابليت اعمال قواعد 
عمومــی قراردادهــا، وحدت يا تعدد مطلوب بودن عامل زمــان در قراردادهای پيمانکاری دولتی و 
تعهد به وسيله يا نتيجه بودن اين قراردادها بررسی می شود. سپس ماهيت افزايش مدت در قالب سه 
مفهوم تغيير، تمديد و تجديد تحليل می شــود. در ادامه  نحوة تمديد در شرايط عمومی پيمان مطابق 
مادة ۳۰ بخشــنامه و آثار آن موضوع بحث قرار می گيرد تا کاســتی های بخشنامه در ضابطه مند کردن 

تمديد پيمان آشکار شود. 

1. قابلیت اعمال قواعد عمومی قراردادها در شرایط عمومی پیمان
در اين بخش از پژوهش ابتدا اين مســئله بررســی می شــود که تا چه ميزان می توان قواعد عمومی 
قراردادها را با لحاظ محدوديت های خاص، به پيمان های دولتی نيز تســری داد؛ سپس با استناد به 

همين قواعد به تفاوت های ماهيتی تمديد، تغيير و تجديد قرارداد اشاره می شود.

1-1. وحدت یا تعدد مطلوب زمان در شرایط عمومی پیمان
اقتضای طبيعت اجرای موضوع پيمان به گونه ای اســت که نيازمند زمان اســت و اين زمان بايد در 
قرارداد مشخص باشد. اما پرسش اين است که اگر اجرای تعهد در مدت زمان اولية مقرر در قرارداد 
ميسر نشد، آيا زمان انجام تعهد مقرر در پيمان وحدت مطلوب است يا تعدد مطلوب؟ به اين معنی 
کــه اگر در قراردادهای پيمانکاری دولتی، عامل زمان، قيد تعهد باشــد، يعنی اجرای پروژه فقط در 
مــدت خاصی مطلوب باشــد، در اين صورت بحث تمديد مدت پيمــان ديگر موضوعيت ندارد و 
قرارداد تمام شده است، مگر اينکه دو طرف نسبت به تجديد و انعقاد قرارداد با شرايط جديد اقدام 
کنند. اما اگر اجرای پروژه در زمان مقرر يکی از مطلوب های ما باشد و مهم نفس اجرای پروژه فارغ 

از مدت زمان خاص آن باشد، بحث تمديد مدت پيمان موضوعی قابل طرح خواهد بود. 
در قراردادهــای پيمانکاری، ماهيــت تعهد، تحقق نتيجة خاص يعنی تکميل پروژه اســت، که 
عامل زمان گرچه يکی از مطلوب ها است، قيد تعهد نيست. به عبارتی با پايان مدت و تکميل نکردن 
پروژه، تعهد به نتيجه ســاقط نشده است و همچنان برای کارفرما مطلوبيت دارد، مگر اينکه ماهيت 
تعهــد را از نوع تعهد به وســيله قلمداد کنيم. در اين حالت، پايــان مدت قرارداد می تواند به معنای 
پايان تعهد باشد، مشروط بر آنکه پيمانکار اقدامات متعارف را انجام دهد و قصوری در بذل تلاش 
نداشــته باشــد. اما نکته اين اســت که امروزه نمی توان کاملاً به اين تفکيک کلاســيک نظام حقوق 
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نوشته پايبند بود؛ به طوری که تعهدات قراردادهای گوناگون از جمله قرارداد پيمانکاری به درجات 
مختلفی از تعهدات به وسيله و نتيجه تقسيم می شوند (اسعدی نژاد و همکاران، ۱۴۰۲: ۳۴). 

بــا اين توضيحات، زمان اجرای تعهد در عقود حســب مورد می تواند کارکردها و آثار متفاوتی 
داشــته باشد. واژة مطلوب به معنی غرض و مقصود به کار می رود، آن گاه که تمام اجزای يک معامله 
همگی از يک مقصود نشئت می گيرند (از جمله عامل زمان) و بدون هرکدام از اين اجزا، معامله ای 
حاصل نمی شود، «وحدت مطلوب» است. آن زمان که هر جزئی از قرارداد به تنهايی مقصود طرفين 
اســت «تعدد مطلوب» وجود دارد (اســلامی پناه و علائی، ۱۴۰۱: ۸۱). برای مثال، کسی برای شام 
عروســی ســفارش غذا داده باشــد، در اين مورد تعهد از موارد وحدت مطلوب است و با انقضای 
موعد، ساقط می شود؛ يعنی اگر متعهد در موعد مقرر تعهد خود را انجام ندهد، ديگر فايده ای برای 
متعهدٌله ندارد (نعيمی، ۱۴۰۱: ۱۴۷-۱۴۶). اما در حالتی که اقتضای طبيعت عقد و چگونگی اجرای 
آن ايجاب می کند که برای انجام آن موعد مقرر شــود، بدين معناست که متعهدٌله ترجيح می دهد که 
تعهد در موعد مقرر انجام شود. حال آنکه، اگر تعهد در موعد مقرر انجام نشد، ايفای تعهد مطلوبيت 
کامــل خود را برای او از دســت نمی دهد و اجرای تعهد پس از موعــد نيز برای او مطلوب و مفيد 
است. در اين صورت انقضای مدت موجب سقوط تعهد نخواهد شد و متعهد علاوه بر انجام تعهد، 
در صورت تقاضای متعهدٌله، مکلف به جبران خسارت ناشی از تأخير خواهد بود۱ (صفايی، ۱۳۹۹: 

 .(۲۲۲-۲۲۳
در موارد عادی، اجرای شرطی که ناظر به موعد انجام تعهد است، چهرة فرعی دارد و مطلوب 
جداگانه اســت که اگر از دست برود، خسارت خاص خود را دارد. بر همين اساس خسارت تأخير 
در اجرای تعهد را از خســارت عدم انجام تعهد جدا کرده اند.۲ در موارد عادی خســارت تأخير در 
انجام تعهد با انجام تعهد قابل جمع اســت. بنابراين اصل بر اين اســت که موعد و زمان انجام تعهد 

۱. در مقابل اين نوع از تعهدات، تعهدات بدلی و تخييری وجود دارند که در آن انتخاب انواع موضوع تعهد در اختيار 
متعهد گذاشته شده است (قسمتی تبريزی، ۱۴۰۴: ۹۵)

۲. علی الاصول امکان الزام به اجرای تعهد صرفاً با مطالبة خســارت تأخير در اجرای تعهد قابل جمع اســت و مطالبة 
خســارت عدم انجام تعهد صرفاً با فســخ قرارداد جمع می شود (شهابی و همکاران، ۱۴۰۰: ۱۵۹). پيش بينی مادة ۴۷ 
شــرايط عمومی پيمان مبنی بر الزام کارفرمای دولتی به ضبط تضامين پيمانکار بعد از اعلام فســخ مادة ۴۶ در همين 
راستا قرار می گيرد و به منزلة خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از سوی پيمانکار است. با وجود اين، به دليل ماهيت 
اداری قراردادهای پيمانکاری در هنگام پايان کار و حتی در صورت فسخ و خاتمة پيمان هم امکان مطالبة خسارت 
تأخير از پيمانکار به موجب مادة ۵۰ شــرايط عمومی پيمان وجود دارد. به موجب مادة ۵۰ شــرايط عمومی پيمان: 
«... ب. در پايان کار، در صورتی که مدت انجام کار، بيش از مدت اولية پيمان به علاوه مدت های تمديدشــدة پيمان 
باشــد، مهندس مشــاور با رعايت مادة ۳۰ و رسيدگی به دلايل پيمانکار، مدت تأخير غيرمجاز را تعيين می کند تا پس 

از تصويب کارفرما، به شرح زير، ملاک محاسبة خسارت تأخير قرار گيرد...».
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قيد تعهد نيست و مطلوبيت جداگانه دارد. جايگاه موعد انجام تعهد را می توان از وجه التزام مقرر 
برای تأخير در اجرای تعهد نيز اســتنباط کرد. اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد باشــد، نشانة آن 
اســت که اجرای تعهد بعد از موعد ديگر مطلوبيتی ندارد، اما اگر وجه التزام برای تأخير در اجرای 
تعهد باشــد حاکی از تعدد مطلوب موعد و انجام تعهد اســت. حتی بدون وجود وجه التزام نيز بايد 
اصل را بر بقای تعهد دانســت، در واقع در صورت گذشــتن موعد، تعهد از بين نمی رود (کاتوزيان، 
۱۳۸۰: ۱۶۴-۱۶۲). اگر قرارداد به صورت وحدت مطلوب و مقيد به زمان خاصی نباشــد، متعهدٌله 
می توانــد متعهــد را وادار به اجرای عين تعهد کند و در کنار آن الزام به جبران خســارت ناشــی از 
تأخير را نيز داشــته باشــد (جعفری لنگرودی، ۱۴۰۱: ۲۵۳). تعدد مطلوب در جايی مطرح است که 
وجود هريک از اشيای ذکرشده مطلوبيت دارد و اگر برخی از آن ها وجود نداشته باشد، موجب نفی 
مطلوبيت از موارد موجود نمی  شــود. در فقه نيز معاملات از باب تعدد مطلوب اســت، مگر آنکه آن 
قيد زمان ذاتی باشد، اما در عبادات اصل بر وحدت مطلوب است (آخوند خراسانی، ۱۳۸۶: ۱۵۵).

در مقابــل، برخــی بر اين باورنــد در قراردادهای پيمانکاری از آنجايی  کــه کارفرما می خواهد 
پروژه در تاريخ مقرر و با هزينه ای خاص به بهره برداری برســد و پيمانکار نيز می خواهد پروژه در 
همان مدت تمام شــود تا هم به ســود خود برسد و هم پروژة جديدی را آغاز کند، بين زمان و عمل 

موردتعهد وحدت مطلوب برقرار است (اوجاقلو، ۱۴۰۳: ۴۱۵). 
در پاســخ بايد گفت که در شــرايط عمومی پيمان وفق مادة ۴ موافقت نامه و همين طور بند «ز» 
مادة ۱۴ و مادة۳۰ شــرايط عمومی پيمان، مدت پيمان می تواند غير از آن مدتی باشــد که در ابتدای 
پيمان مشــخص شده است. مطلوب در اين قراردادها اجرای تعهدات و انجام پروژه است و مدت 
زمان تعيين شــده يکی از مطلوب ها اســت. تأخيــر يا افزايش مدت موجبی بــرای انحلال قرارداد 
پيمانــکاری نيســت و همواره امکان اجرای قــرارداد وجود دارد؛ موضوعی که در دادنامة شــمارة 
۱۴۰۱۳۴۳۹۰۰۰۴۵۰۱۲۳۰ شــعبة دوم دادگاه عمومــی حقوقی بخش ســنگر، در دعوا با خواســتة 
ابطال فســخ قرارداد پيمانکاری شرکت سايبان گستر گيل عليه دانشگاه گيلان در رد ادعای خواهان 
مورداستناد قرار گرفت. دادگاه با استناد به اينکه بين مدت و موضوع تعهد قرارداد پيمانکاری تعدد 
مطلوب وجود دارد، اعلام کرد که انقضای مدت تعهد موجب سقوط آن نخواهد شد (دادنامة شمارة 
۱۴۰۱۳۴۳۹۰۰۰۴۵۰۱۲۳۰، ۱۴۰۱/۰۸/۱۱). ايــن نظــر در پروندة کلاســة ۱۴۵/۷۶ موضوع دعوای 
شــرکت «گ» عليه وزارت راه و ترابری هم تأييد شــده اســت. از نظر دادگاه مدت اجرای قرارداد 
در پيمان های عمومی منحصراً مبيّن مهلت انجام تعهدات طرفين اســت. از اين رو، انقضای مدت 
قــرارداد برخلاف ادعای خواهان، تعهدات موضوع پيمان را از عهدة وی ســاقط می کند (قهرمانی 
و شمســا، ۱۳۹۳: ۱۶۶). بنابراين اجــرای موضوع تعهد در قراردادهــای پيمانکاری در زمان مقرر 
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در مادة ۴ بخشــنامه برای اجرای پروژه قيد تعهد نيســت و به صورت تعدد مطلوب اســت و امکان 
افزايش مدت قرارداد پس از اتمام زمان اوليه نيز در اين گونه قراردادها وجود دارد.

1-2. تمدید یا تجدید قرارداد
تجديد از نظر حقوقی به معنای انجام دوبارة يک عمل است، اما تمديد به معنای استمراربخشيدن 
به وضعيتی ثابت در مدتی غير از زمان مقرر است (انصاری و طاهری، ۱۳۸۸: ۶۳۰ و ۷۳۸). تمديد 
و يا تجديد قرارداد تعهدی اســت که برای جلوگيری از مشــکلاتی که ممکن است بعد از انقضای 
مدت قراردادهای مســتمر ظهورکنند، پيش بينی شــده اند (دارويی، ۱۳۹۹: ۲۶۴). تعهدی که حسب 
مورد ضمن عقد و يا قانون پيش بينی شده است. به موجب اين تعهد مقرر می شود که بعد از انقضای 
مدت، قرارداد برای يک دورة زمانی مشــخص ديگر نيز ادامه داشــته باشد. اين تعهد به شکل های 
مختلفــی امکان بــروز دارد، لذا در خصوص ماهيت و اعتبــار آن اختلاف نظر وجود دارد. اين نظر 
وجــود دارد کــه تعهد به تمديد قرارداد، توافقی اســت ضمن عقد اصلی کــه پس از انقضای مدت 
قرارداد، طرفين در مقابل يکديگر متعهد می شــوند، عقد جديدی با همان شــرايط يا شرايط جديد 
برای دوره ای ديگر منعقد کنند (همان: ۲۶۵). اين تعريف تمديد را محدود به شروط ضمن عقد از 
نوع شرط فعل می کند و ماهيت آن تعهد به تجديد قرارداد است. تعهد به تجديد قرارداد از اين نظر 
ماهيتاً نوعی وعدة قرارداد اســت که ضمن عقد ديگری شرط می شود. وعدة قرارداد هم ماهيتاً عقد 
اســت که اعتبار آن منوط به رعايت شرايط عمومی صحت معاملات است. در نتيجه موردمعامله از 
جمله شــرايط و عوض نيز بايد در زمان انشــای عقد، معين و معلوم باشد، مگر در مواردی که علم 

اجمالی به آن کفايت می کند (همان: ۲۶۷-۲۶۸).
در مقابل برخی باور دارند که تمديد قرارداد عبارت اســت از عملی که در زمان حيات قرارداد 
صــورت گرفته اســت، بدون اينکه ذات اولية قرارداد را تغيير دهــد و صرفاً مدت قرارداد را اضافه 
می کند. مانند اينکه قرارداد يک سالة اجاره منزل مسکونی با توافق موجر و مستأجر در ميانة قرارداد 
به مدت سه ماه اضافه شود، اما تجديد قرارداد عبارت است از اينکه يک قرارداد خاتمه پيدا کند و 

بعد از پايان مدت آن، قرارداد ديگری با برخی تغييرات و اصلاحات منعقد شود.۱ 
در اين زمينه، اســتناد به مواد قانون مدنی فرانســه می تواند راهگشا باشد. برخلاف قانون مدنی 
ايــران، در قانون مدنی فرانســه در مواد ۱۲۱۲ الی ۱۲۱۵ به مدت قــرارداد و انواع حالات افزايش 
آن اشــاره شــده است. به موجب مادة ۱۲۱۲ قانون مدنی فرانســه: «هنگامی که قرارداد برای مدت 
معينی منعقد شــود، هريک از طرفين بايد آن را تا پايان مدت اجرا نمايد. هيچ کس نمی تواند طرف 

1. https://www.top.legal/en/knowledge/contract-renewal-vs-contract-extension



91 تمدید در شرایط عمومی پیمان… / سبحانی و همکاران	

مقابــل را الــزام به تمديد قرارداد کند. با وجود اين، به موجب مادة ۱۲۱۳ قانون مدنی فرانســه، اگر 
طرفيــن قرارداد ارادة خود مبنی بر تمديد قــرارداد را قبل از انقضای مدت آن اعلام نمايند، تمديد 
امکان پذير است. قانون گذار فرانسوی سه عبارت متفاوت را برای قراردادهای با مدت معين به کار 
برده اســت؛ اول تمديد قرارداد (Prorogation)؛ دوم، تجديد قرارداد (Renouvellement) و سوم، 
تجديد ضمنی قرارداد(Tacite Reconduction). در برخی ترجمه ها، هر ســه واژه به غلط به معنای 
تمديد قرارداد در نظر گرفته شــده اســت، در حالی که اين سه متفاوت از هم هستند (پاکباز، ۱۴۰۱: 

.(۲۹۱-۲۸۹
تمديد قرارداد امکان اصلاح مدتی را که ابتدائاً طرفين بر سر آن به توافق رسيده بودند، تا تاريخ 
بعــدی فراهم می کند که می تواند به موجب شــرط تمديد در همان قرارداد اوليه گنجانده شــود که 
به صورت خودکار يا نيمه خودکار قرارداد را تمديد می کند و يا با توافق جديد طرفين، قرارداد ادامه 
می يابــد. اين ديدگاه وجود دارد که تمديد حتماً بايد قبل از پايان قرارداد صورت پذيرد. به اســتناد 
مادة ۱۲۱۳ قانون مدنی فرانسه، تمديد قراردادی که مدت آن پايان يافته است، معنا ندارد. با وجود 
اين، در قراردادهای فيديک۱ (فدراســيون بين المللی مهندســان مشاور)۲ برخلاف سکوت حاکم بر 
شــرايط عمومی پيمان، تصريح شــده اســت که به منظور تمديد قرارداد، لازم است واقعه ای که به 
تأخير در اجرای تعهد قراردادی منجر شده است، در طول مدت اجرای قرارداد حادث شده باشد. 
البته اين موضوع به طور ضمنی از بندهای ده گانة مادة ۳۰ (الف) شرايط عمومی پيمان نيز قابل احراز 
اســت. حتی در برخی شــرايط در قراردادهای فيديک منوط به عدم تقصير پيمانکار، امکان تمديد 

قرارداد به دليل واقعه بعد از مدت قرارداد نيز امکان پذير است.۳
تجديــد به معنای ادامه دادن قرارداد با شبيه ســازی مفاد آن اســت. در تجديد برخلاف تمديد، 
قــرارداد جديدی متمايز از قرارداد اول شــکل می گيــرد که آغاز آن با پايان قــرارداد اول مصادف 
می شــود. به موجب مادة ۱۲۱۴ قانون مدنی فرانســه، قرارداد با مدت معين، ممکن است به موجب 
حکم قانون يا توافق طرفين تجديد شود. تجديد، قرارداد جديدی ايجاد می کند که مفاد آن با قرارداد 
قبلی يکسان اما مدت آن نامعين است، مگر اينکه مدت به موجب قانون و يا قرارداد مشخص شده 
باشد (Terre et al., 2019: 739-741). حال به موجب مادة ۱۲۱۵ قانون مدنی فرانسه، در صورتی 
کــه با انقضای موعد قرارداد با مدت معين، طرفين قــرارداد همچنان به اجرای تعهدات خود ادامه 
دهنــد، اين امر دلالت بر تجديد ضمنی قرارداد دارد که دارای همان آثار تجديد قرارداد اســت. در 

1. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
۲. انجمن فيديک به عنوان تدوين کنندة نمونه قرارداد برای امور مهندســی ســاختمانی و تأسيســات مکانيکی و برقی 

شناخته شده است (قربانی و شوکتی، ۱۳۹۸: ۶۹).
3. https://fidic.org/content/extension-time
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حقوق ايران بدون ارائة تعريف و معيار تميز اين موارد، اين باور وجود دارد که نمونه ای از تجديد 
ضمنــی قرارداد را می تــوان در فراز پايانی مادة ۵۰۱ قانون مدنــی در تجديد ضمنی قرارداد اجاره 

مشاهده کرد (پاکباز، ۱۴۰۱: ۲۹۱) که البته برخی خلاف آن را معتقدند (شهيدی، ۱۳۸۹: ۱۴۸).
در زمينــة مبحث تجديد قرارداد، برخی تجديدنظر در عقد (De la revision des contract) را 
ناظر بر زمانی می دانند که دادگاه و يا متعاقدين، مشخصات و آثار عقد را با ابقای عقد، تغيير دهند. 
مصــداق آن را زمانــی می دانند که پس از انعقاد عقد، موازنة اقتصادی بين ارزش عوضين در هنگام 
اجرای تعهد ناشــی از عقد بر هم خورده باشــد. برای مثال دربــارة قراردادهای اداری، اگر اعمال 
قدرت عمومی موجب تغيير اوضاع واحوال موجود در زمان انعقاد عقد شــود و اجرای تعهد ناشی 
از عقد پرخرج و يا غيرممکن شــود، طرف مقابل حق دارد از دادگاه، تجديدنظر در عقد را بخواهد 

(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ۶۲۹). 
در ارتباط با مادة ۳۰ شــرايط عمومی پيمان به نظر می رســد که نمی توان آن را مصداق تجديد 
پيمان دانســت، زيرا حسب تعريف، تجديد به معنای انعقاد قرارداد جديد است. با توجه به ماهيت 
قراردادهــای پيمان اين امــکان برای طرفين به صــرف توافق وجود ندارد، بلکه مســتلزم رعايت 
تشــريفات مناقصه اســت. همچنين قرارداد جديد تابع قوانين جديدی اســت که در فاصلة اتمام 
قرارداد پيشــين و قرارداد جديد به تصويب رسيده اســت (Terre et al., 2019: 739-741). ضمناً 
ماهيــت تصميــم کارفرمای دولتی در ابلاغ تمديد پيمان را نمی تــوان به توافق و قرارداد جديد بين 
طرفين تعبير کرد. هرچند به استناد مادة ۳۰ اين ديدگاه وجود دارد که تمديد در اين قراردادها نوعی 
ايقاع اســت که به قصد انشــای يک جانبة کارفرما صورت می گيرد، با اثبــات مجازبودن تأخيرات، 
کارفرمــا متعهد به تمديد اســت و اين تعهد از نوع تعهد به نتيجه اســت. اگــر خود کارفرما حاضر 
بــه تمديد نباشــد، مرجع حل اختلاف با شــکايت پيمانــکار وی را مکلف به تمديــد خواهد کرد 
(اسعدی نژاد و همکاران، ۱۴۰۲: ۳۲). در اين حالت ديگر نمی توان شاهد قصد انشای کارفرما بود. 
همچنين در فرض معکوس، يعنی زمانی که پيمانکار برخلاف ارادة کارفرما به تمديد راضی نباشد، 
نيز با توجه به اعلام مخالفت صريح پيمانکار و درخواست وی برای خاتمة قرارداد با استناد به اين 
اصل که ايقاع نمی تواند در روابط حقوقی مؤثر باشــد (کاتوزيان، ۱۳۷۷: ۳۹)، ماهيت ابلاغ کارفرما 

برای تمديد می تواند مصداق اباحه باشد (شهيدی، ۱۳۸۰: ۱۴۸).
بنابرايــن مادة۳۰ بــه تمديد قرارداد به حکم قانــون نزديک تر از تجديد قرارداد اســت. اما در 
دوراهــی بين تمديد و تجديدنظــر در عقد بايد اذعان کرد که تمديد مقــرر در مادة ۳۰ صرفاً مدت 
قرارداد را افزايش يا کاهش نمی دهد، بلکه پيمانکار را در محدودة تأخيرات مجاز مســتحق تعديل 
مثبت پيمان هم می کند و در عين حال از خســارات تأخير مقرر در مادة ۵۰ نيز مبرا می کند.گرچه به 



93 تمدید در شرایط عمومی پیمان… / سبحانی و همکاران	

موجــب قراردادهای فيديک، تمديد قرارداد به خودی خود به ايجاد حق پيمانکار در برخورداری از 
تعديل مثبت و يا خسارت تأخير منجر نمی شود، مگر اينکه پيمانکار اثبات کند که به دليل اين تأخير 
وی متحمل هزينه های اضافی شــده است.۱ بنابراين اين تمديد واجد آثار مالی در نرخ پيمان است 
کــه از اين زاويه به تجديدنظر در عقد نزديک می شــود (رحيمــی و عليزاده، ۱۳۹۶: ۱۵۶). با وجود 
اين، اين تجديدنظر طبق شــرايط عمومی پيمان نه با رضايت طرفين به مثابة يک عقد، بلکه به حکم 

قانون و يا مرجع حل اختلاف صورت می گيرد.
در اين گونه موارد، هرچند به اعتبار قاعدة «العقود تابعة للقصود»، قصد طرفين ملاک تشخيص 
اســت (محمــدی، ۱۳۸۵: ۲۶۷؛ بيگدلی، ۱۳۸۸: ۳۳۵) و می توان به اســتناد قاعده و با اســتفاده از 
اوضاع واحوال حاکم بر قرارداد و ساير امارات و قرائن پی به ارادة باطنی متعاملين برد و به استناد 
همان ارادة باطنی طرفين ماهيت عمل حقوقی را تعيين کرد (شــعاريان ســتاری، ۱۳۷۹: ۱۰۰)، در 
قراردادهــای تابع شــرايط عمومی پيمان نمی توان از همان قواعد عمومــی قراردادها در تمام امور 
تبعيت کرد. برخی قراردادهايی که ســازمان های دولتی منعقــد می کنند، مانند قرارداد پيمانکاری از 
حيــث نظــام حقوقی حاکم بر آن ها، تابع حقــوق عمومی اند که از احکام و قواعد ويژة اين رشــته 
شــامل قواعد اقتداری، ترجيحی و حمايتی و الحاقی تبعيت می کنند و اصطلاحاً «قرارداد اداری» 
ناميده می شــوند (رستمی و مجيبی فر، ۱۳۹۴: ۶۰). تعهدات قراردادی دولت در قراردادهای اداری 
بــه قدری انعطاف پذيرنــد که ارادة دولت می تواند آن ها را تغيير دهد، زيرا کارفرمای دولتی مظهر و 
نمايندة قدرت عمومی است و قرارداد نمی تواند دست وپای کارفرما در انجام امور عمومی را ببندد 
(مولائی، ۱۴۰۰: ۲۹۰). علت اين امر آن است که کارفرمای دولتی به منزلة حافظ منافع عمومی بايد 
قــرارداد مذکــور را مديريت و نظــارت کند و آن را با توجه به تحــولات جامعه و مقتضيات اداری 
بررســی کند و تطبيق دهد تا منافع بيت المال متضرر نشــود (رســتمی و مجيبی فر، ۱۳۹۴: ۶۳-۶۰؛ 

اسماعيلی هريسی، ۱۳۹۶: ۲۵).
از طرف ديگر نياز به افزايش مدت در قراردادهای پيمانکاری می تواند به دليل انواع تأخيرات 
بروز کند. دسته بندی اين تأخيرات در الزام آوربودن شرط تمديد نقش مهمی دارد. هنگامی که دليل 
تأخيــر به تخلفات کارفرما يا اوضاع واحوال خارجی مربوط می شــود، ديگر نمی توان با اســتدلال 
اينکــه زمان صرفاً به نفع کارفرما اســت، تمديد را اختياری بــرای کارفرما در نظر گرفت که با قصد 
انشــای وی محقق می شود، بلکه در صورت اثبات تخلف کارفرما، تأخيرات پيمانکار مجاز قلمداد 

 .(El-adaway et al., 2020: 3) می شود و وی مستحق تمديد است
در مــادة ۳۰ شــرايط عمومی پيمان قواعد خــاص مربوط به تمديد مــدت در تأخيرات مجاز 

1. https://fidic.org/content/extension-time
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مشخص شده است که با توجه به آمرانه بودن شرايط عمومی پيمان نمی توان برخلاف آن توافق کرد 
(رجبی و اونق، ۱۳۹۹: ۹۰). مادة ۲۳ قانون برنامه و بودجة کشور (مصوب ۱۳۵۱)، سازمان برنامه و 
بودجه را موظف می کند که نمونه قراردادها و شرايط عمومی پيمان را برای معاملات دولتی تهيه و 
ابلاغ کند (برزوئی و پرچمی،۱۴۰۳: ۱۰۸). بنابراين، تمام دستگاه های اجرايی به رعايت اين شرايط 
موظف اند و تغيير آن ها بدون مجوز اين ســازمان، غيرقانونی اســت. همچنين به اســتناد بخشنامة 
شــمارة ۵۶/۱۷۳۰۷۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵ سازمان برنامه و بودجه، هرگونه تغيير در شرايط عمومی 
پيمان بدون تأييد ســازمان برنامه و بودجه حتی به اســتناد مادة ۴ ناظر بر شــرايط خصوصی ممنوع 

اعلام شده است (نظرية مشورتی شمارة ۶۵۶/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱).
در واقــع تغيير مدت قرارداد ســازوکاری اســت کــه از آن بــرای حفظ تعادل قــراردادی در 
طولانی مدت اســتفاده می شــود. نگاهی به مصاديق ده گانة مقرر در بند «الف» حاکی از آن است که 
قانون گذار، اجازة تغيير مدت را داده است، با نگاهی دوباره به عواملی از قرارداد که در مدت زمان 
طولانی و به واســطة دلايل مختلف در خلال اجرای قرارداد بر هم خورده اســت (اســعدی نژاد و 
همکاران، ۱۴۰۲: ۳۳). بنابراين تغيير مدت پيمان صرفاً با اســتناد به بندهای ده گانة مادة ۳۰ شــرايط 
عمومی صورت می گيرد. با توجه به مصاديق مذکور در اين ماده، تعهد به تمديد در اين شرايط يک 
تعهد منبعث از قانون است که در صورت احراز، کارفرمای دولتی را متعهد می کند. اين يک تمديد 
به موجب قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد است و حتی اگر از نظر شکلی بعد از پايان مدت اولية 

قرارداد هم صورت گيرد نمی توان آن را به معنای تجديد قرارداد دانست.

1-3. تمدید یا تغییر مدت قرارداد
يکی از مســائلی که در خصوص مادة ۳۰ شــرايط عمومی پيمان وجود دارد، اين ســؤال اســت که 
آيــا تفاوتــی ميان تغيير مدت پيمان و تمديد آن وجود دارد؟ با اســتناد به اينکه تمديد مدت از نظر 
معنايی صرفاً به مفهوم افزايش مدت قرارداد اســت، در حالی که در بند «ب» مادة ۳۰ کاهش مدت 
قرارداد نيز پيش بينی شده است، اين تفسير وجود دارد که عنوان ماده به درستی انتخاب شده است 
و بندهــای «الــف» و «ب» اين ماده دلالت بر تغيير مدت قرارداد دارد. به اين ترتيب بند «ج» مادة 

۳۰ صرفاً ناظر بر تمديد مدت قرارداد است که با توافق طرفين امکان پذير است؟
با توجه به آنکه در عنوان انتخابی مادة ۳۰، قانون گذار عبارت «تغيير مدت» را به کار برده است، 
بنا به يک تفسير، با توجه به امکان افزايش حجم کار تا ۲۵درصد ميزان اولية پيمان، زمان متناظر با 
ايــن افزايش نيز بنا به ملاحظات ماهيت کار افزايش می يابد و در اين حالت تمديد پيمان ضروری 
نيست، بلکه بحث تغيير مدت پيمان مطرح است (اوجاقلو، ۱۴۰۳: ۴۱۷). برخلاف فيديک، تعريفی 
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از مفهوم «تغيير» در شــرايط عمومی پيمان نشــده است. در فيديک تغيير عبارت است از دستوری 
که پيمانکار را محق دريافت پول زيادتر يا گرفتن مهلت بيشــتر می کند. بدين واسطه برخی مادة ۳۰ 
را حــاوی احکام مرتبــط با تغيير در قلمرو زمان، در ادامة مادة ۲۹ و به منزلة مصداقی از مفهوم کلی 

تغييرات دانسته اند (هداوند و جم، ۱۴۰۳: ۱۵، ۶۰ و ۶۱).
اين نظر در پی اســتعلام شرکت پارس ســازان فرابين در اواخر سال ۱۳۹۳ از سازمان برنامه و 
بودجه در قالب اين سؤال مطرح شد که آيا خارج از موارد احصاء شده تأخيرات مجاز در مادة ۳۰، 
امکان تمديد مدت پيمان صرفاً با ارادة طرفين وجود دارد يا خير؟ آنچه برای اين شرکت موردشبهه 
بــود ايــن مطلب بود که آيا موارد ده گانة بند «الف» مادة ۳۰ که امکان درخواســت تمديد از جانب 
پيمانــکار را می دهد، به معنی تغيير مدت زمان اجرای پروژه اســت؟ بــه عبارت ديگر اجرای يک 
پروژه مثلاً به جای آنکه ظرف يک ســال به اتمام برســد بر اساس اتفاقاتی که در بند «الف» مادة ۳۰ 
شــرايط عمومی پيمان پيش بينی شده، عملاً تغيير کرده و مدت بيشتری برای اتمام پروژه نياز است 
و اساساً اين به معنی تغيير مدت پيمان است و نه تمديد. بنابراين ورای بحث تغيير مدت، موضوع 
تمديــد مــدت پيمان نيز وجود دارد که قبل از اتمام مدت اولية پيمان با تراضی طرفين و بدون لزوم 
وجود اتفاقات موارد ده گانة بند «الف» مادة ۳۰ و صرفاً با ارادة دو طرف شــدنی اســت. ســازمان 
برنامه و بودجه در نامة شــمارة ۱۶۵۳۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ در پاســخ به ســؤال شرکت مذکور به 
صراحت اظهار داشــت: «بدون رســيدگی به تأخيرات و تعيين مدت مجاز کار، تمديد مدت پيمان 
امکان پذير نمی باشــد». پاسخ ســازمان برنامه و بودجه بدون هيچ استدلالی صرفاً بيانگر ممنوعيت 

تمديد مدت با توافق طرفين است.
برخــی بر ايــن باورند که امکان تمديد پيمان بر اســاس مــادة ۱۰ قانون مدنــی (اصل آزادی 
قراردادها) حتی در صورت وجود تأخيرات غيرمجاز از سوی پيمانکار نيز معتبر و لازم الاجرا است 
وکارفرمــا با تمديد خود می تواند از تأخيرات غيرمجاز پيمانــکار صرف نظر کند (اوجاقلو، ۱۴۰۳: 
۴۲۰). اما گفتنی اســت در بند «الف» و همچنين در قســمت اخير بنــد «ج» مادة ۳۰ صراحتاً بيان 
شــده اســت که کارفرما بر اساس موارد ذکرشده در بند «الف» می تواند مدت پيمان را تمديد کند و 
تمديد مدت پيمان فقط بر اســاس موارد ده گانه مادة ۳۰ شــدنی است. در نتيجه، قانون گذار تفاوتی 
بين تمديد مدت پيمان و تغيير مدت نگذاشته است و به روشنی از لفظ «تمديد» استفاده کرده است. 
فلسفة وضع مقرره نيز با توجه به حمايت از بودجة عمومی همين امر را يادآور می شود (طباطبايی 
موتمنــی، ۱۳۸۴: ۱۰۰). بايــد به اين نکته توجه کرد که قراردادهای خصوصی در پی تقســيم منافع 
حاصل از قرارداد ميان اطراف قرارداد است، در حالی  که در قراردادهای اداری از جمله پيمانکاری 
دولتی اضافه بر دولت و بخش خصوصی به عنوان طرفين قرارداد، شخص سومی نيز به  نام «مردم» 
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وجود دارد. هدف اين نوع از قراردادها، تأمين منافع عمومی اســت و قوانين حقوق خصوصی عيناً 
پاســخ گوی اين نياز نيســت (ويژه و تنگســتانی، ۱۳۹۳: ۱۰۷). بنابراين در اختيار قراردادن تمديد 
مدت پيمان تا هر وقت که طرفين بخواهند و بدون هيچ ضابطة مشخصی، خلاف مصالح عمومی و 
موجب سوءاستفاده از قراردادهای پيمانکاری دولتی می شود، زيرا با هر بار تمديد پيمانکار مستحق 
تعديل مثبت مبلغ قرارداد نيز می شود (رحيمی و عليزاده، ۱۳۹۶: ۱۵۶). در نتيجه قانون گذار در مادة 
۳۰ صرفاً تغيير مدت را با استناد به بندهای ده گانه پيش بينی کرده که اعم از افزايش و کاهش مدت 
اســت و عملاً ضابطة يکسانی در مادة ۳۰ برای تغيير مدت و يا تمديد قرارداد وجود دارد. در واقع 
بندهای «الف» و «ج» مادة ۳۰ ناظر بر تجديدنظر در مدت قرارداد به ميزان تأخيرات مجاز اســت 
که با ابقای عقد اوليه با درخواســت پيمانکار و رضايت و ابلاغ کارفرما و يا در صورت اختلاف به 

حکم مرجع حل اختلاف صورت می پذيرد. 

2. شکل و آثار درخواست تمدید مطابق مادة 30
هرچند ترجيح کارفرمايان تعيين تاريخ معينی برای تکميل پروژه ها است، اما به واسطة واقعيت های 
صنعت ســاخت، حوادث پيش بينی نشــده و يا تأمين نکردن منابع مالی، در عمل پايبندی پيمانکاران 
به اتمام پروژه در تاريخ تعيين شده غيرممکن است. به همين دليل قراردادهای پيمانکاری نسبت به 
تاريخ قيدشــده در آن منعطف شده و امکان افزايش زمان قرارداد برای تکميل پروژه ها فراهم شده 

است (محمدکريمی و حسينعلی پور، ۱۳۸۹: ۵۸). 
مادة ۳۰ شــرايط عمومی پيمان در بندهای «الف» و «ج» شــرايط شکلی درخواست تمديد را 
مشخص کرده است. با وجود اين، در بخشنامة ناظر بر پيمان های سرجمع شرايط متفاوتی برای اين 
دسته از قراردادها برای درخواست تمديد تعيين شده است. بنابراين، در اين قسمت ابتدا به بررسی 
شرايط شــکلی درخواست تمديد در حالت های مختلف و سپس آثار پيش بينی نشدة درخواست يا 
عدم درخواست تمديد و تفاوت در نحوة تمديد بررسی می شود تا ماهيت تمديد مقرر در مادة ۳۰ 

مشخص شود.

2-1. شرایط شکلی تمدید مطابق مادة 30 
تمديــد مدت پيمان هنگامی موضوعيــت دارد که پيمانکار به دليل بروز موانعی که مربوط به تقصير 
و کوتاهی او نباشــد، نتواند در زمان مقرر پروژه را تکميل کند. در بند «ج» مادة ۳۰ شــرايط عمومی 
پيمان صراحتاً مشــخص شده است، که کارفرما می تواند به ميزان تأخيرات مجاز پيمانکار، قرارداد 
را تمديــد کنــد. مادة ۳۰ در خصوص تمديد مدت پيمان مقرر کرده اســت در صورت وقوع هريک 
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از موارد ذکرشــده کــه موجب افزايش مدت اجرای کار می شــود، پيمانکار می تواند درخواســت 
تمديــد مــدت پيمان را کند. پيمانکار درخواســت تمديــد را با ارائة محاســبات و دلايل توجيهی 
به مهندس مشــاور تســليم می کند و مهندس مشاور پس از بررســی و تأييد، مراتب را برای اتخاذ 
تصميــم به کارفرما گزارش می دهد و ســپس نتيجــة تصويب کارفرما را به پيمانــکار ابلاغ می کند. 
به عبارت ديگر بند «ج» مادة ۳۰ به گونه ای تدوين شــده اســت که مــدت زمان مقرر در قرارداد را 
 صرفــاً بــه نفع کارفرما می داند و اين کارفرما اســت که دربارة تمديد مدت قــرارداد و يا خاتمة آن 

تصميم می گيرد. 
برخــی بر اين باورند که مدت تعيين شــده در قرارداد صرفاً به نفع کارفرما نيســت و به نفع هر 
دو طرف اســت. بدين ترتيــب توافق در خصوص تمديد نيز بايد صرفاً به صورت توافقی باشــد و 
کارفرما نمی تواند نظر خويش را به پيمانکار تحميل کند (اوجاقلو، ۱۴۰۳: ۴۱۳، ۴۲۰ و ۴۲۱). با اين 
حــال، با عنايت به  صراحت بند «الف» مادة ۳۰، تمديد قرارداد منوط به درخواســت تمديد مدت 
از جانب پيمانکار اســت که درخواســت خود را ابتدا به مهندس مشــاور تحويل می دهد. اما توجه 
به بند «ج» اين نکته را روشــن می کند که مهندس مشــاور هم می تواند صرفاً با کسب نظر پيمانکار، 
موارد احصاءشدة ده گانة تمديد پيمان را بررسی کند و ميزان تأخيرات مجاز و غيرمجاز پيمانکار را 
محاسبه کند و به اطلاع کارفرما برساند و در اينجا کارفرما رأساً تمديد پيمان را انجام می دهد. البته 
امکان اعتراض پيمانکار به  نظر مهندس مشــاور يا کارفرما در اجرای مفاد اين ماده بر اســاس مادة 

۵۳ (حل اختلاف) مندرج در بند «ه» مادة ۳۰ وجود دارد. 
در فيديک امکان جلب رضايت پيمانکار در خصوص تأثيرات زمانی تغيير پيش بينی شده است. 
در صورت ســازش نکردن، مهندس مشــاور تصميم گيری می کند. البته تصميمات مهندس مشاور با 
درنظرگرفتن تمامی جوانب و مطابق با مفاد پيمان خواهد بود. در صورت رضايت نداشتن پيمانکار 
بــه ايــن تصميم، موضوع بــه هيئت پرهيز از اختلاف ارجاع خواهد شــد (هداونــد و جم، ۱۴۰۳: 

۱۵و۱۶، ۶۲).
برخی بند «ه » مادة ۳۰ را بی ارتباط با بحث تمديد پيمان دانســته اند. به اين علت که تمديد را 
صرفــاً با توافق طرفيــن پيمان ممکن می دانند و ملاک قراردادن تشــخيص کارفرما وفق بند «ه» را 
خلاف اصل تســاوی و برابری جايگاه طرفين دانســته اند. تعارض ظاهری بين بند «ج» و «ه» مادة 
۳۰ را اين گونه رفع می کنند که بند «ه» صرفاً در خصوص محاسبة ميزان تأخيرات مجاز و غيرمجاز 
اســت و ارتباطی با بحث تمديد پيمان ندارد (اوجاقلــو، ۱۴۰۳: ۴۲۱). در رد اين نظر بايد گفت که 
در قراردادهــای پيمان بــا توجه به الحاقی بودن اين قراردادها و ماهيــت اقتداری و ترجيحی آن ها 

نمی توان قواعد عمومی قراردادها مانند اصل تساوی و برابری طرفين را در آن ها اعمال کرد.
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آنچه از قسمت اخير بند «ج» مستفاد می شود اين نکته است که کارفرما مکلف است محدود به 
تأخيرات مجاز، مدت پيمان را تمديد کند، نه اينکه مطلقاً بتواند مدت پيمان را تمديد کند. تشخيص 
مجازبودن تأخيرات هم در صلاحيت تخصصی و با توصية مهندس مشاور است. فقط آزادی عمل 
کارفرما در نحوة محاســبة ميزان تأخيرات مجاز و غيرمجاز اســت که ممکن اســت با نظر مهندس 
مشــاور متفاوت باشــد که آن  هم به موجب مادة ۵۳ صرفاً از جانب پيمانکار امکان به چالش کشيدن 
آن وجود دارد. بنابراين با توجه به اينکه افزايش مدت قرارداد طبق تشــريفات مقرر در مادة ۳۰ بنا 
به درخواست پيمانکار و تأييد مشاور و تصميم نهايی کارفرما محدود به مصاديق ده گانه شده است، 
ايــن تکليفی قانونی برای تمديد مدت قرارداد اســت که بــرای کارفرمای دولتی در تأخيرات مجاز 
ايجاد شده است. کارفرمای دولتی بعد از تصميم به تمديد، آن را به پيمانکار ابلاغ می کند، در نتيجه 

نمی توان اين افزايش مدت را از موارد تجديد قرارداد دانست.

2-2. آثار پیش‌بینی‌نشدة درخواست یا عدم درخواست تمدید 
شايســته بود قانون گذار ضابطة مشــخصی را در تقييد و الزام کارفرما به پذيرش تأخيرات مجاز و 
غيرمجاز تعيين می کرد و تا اين حد وســعت اختيار و آزادی عمل به کارفرما نمی داد. چون هنگامی  
که طرفين پيمان خواســتار ادامه و طولانی شــدن بيهودة يک پروژه هستند، کارفرما با پذيرش مدت 
زمان بيشــتری به مثابة تأخيرات مجاز برخلاف نظر مهندس مشاور، قرارداد را تمديد می کند و اين 
امر به موجب بخشنامه قابل اعتراض از جانب مهندس مشاور نيست، بلکه صرفاً به  موجب بند «ه» 
مادة ۳۰ قابل اعتراض از جانب پيمانکار است که با اعتراض نکردن وی با اين خلأ قانونی راه برای 
تمديد باز خواهد شــد. از ديگر سوی در شــرايطی که به استناد بند ۱۰، درخواست تمديد مدت از 
طرف پيمانکار وجود داشــته باشد، از آنجا که حسب ظاهر بند «ج» مادة ۳۰، امکان تمديد قرارداد 
در تأخيرات غيرمجاز وجود ندارد، کارفرما حق تمديد قرارداد را ندارد، اما سازوکار تشخيصی بند 
۱۰ نيز مشــخص نشده است و عملاً تبديل به بندی بلااســتفاده شده است. در اين حالت آيا صرفاً 
کارفرما می تواند به اســتناد بندهای ۵ و ۶ فراز «الف» از مادة ۴۶ شــرايط عمومی پيمان،۱ به دليل 

۱. مادة ۴۶: «موارد فسخ پيمان:
الف. کارفرما می تواند در صورت تحقق هريک از موارد زير پيمان را طبق مادة ۴۷ فسخ نمايد: ...

۵. تأخير در اتمام هريک از کارهای پيش بينی شــده در برنامة تفصيلی، بيش از نصف مدت تعيين شــده برای آن کار با 
توجه به مادة ۳۰.

۶. تأخير در اتمام به مدت بيش از يک چهارم مدت پيمان با توجه به مادة ۳۰...
۸. بدون سرپرست گذاشتن کارگاه يا تعطيل کردن کار، بدون اجازة کارفرما، بيش از ۱۵ روز...»

مادة ۴۷: «اقدامات فسخ پيمان: 
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تأخيرات غيرمجاز فسخ قرارداد را اعلام کند، يا می تواند مطابق قواعد عمومی الزام پيمانکار را به 
انجام کار بخواهد؟ 

بــا توجه به نحوة نگارش بند «الف» مادة ۴۶ شــرايط عمومی پيمــان مبنی  بر اينکه کارفرما در 
موارد احصاء شــده «می تواند» پيمان را فســخ کند، در حالی  که در بند «ب» اظهار داشــته اســت 
«کارفرما پيمان را فســخ می کند»، به کاربردن عبارت «می تواند» در بند «الف» نشــان از آن دارد که 
وقوع موارد ســيزده گانه در بند «الف» مادة ۴۶ که تأخيرات غيرمجاز پيمانکار نيز در آن قرار دارد، 
موجب اعطای فســخ اختياری به کارفرما اســت. بنابراين کارفرما می توانــد مطابق قواعد عمومی 
قراردادها از فسخ صرف نظر کند و الزام پيمانکار به  انجام کار را بخواهد (برزوئی و پرچمی، ۱۴۰۳: 
۱۱۹-۱۱۸)، و از بابت تأخيرات غيرمجاز هم به اســتناد مادة ۵۰ خســارت تأخير را هم از پيمانکار 

مطالبه کند.
مورد ديگر ناظر بر حالتی اســت که پيمانکار به دليل پرداخت نشــدن مطالباتش به اســتناد بند 
۹ مســتحق تمديد اســت. آيا با تصميم کارفرما مبنی بر تمديد و بدون پرداخت مطالبات، پيمانکار 
همچنان مکلف به ادامة تعهدات قراردادی است و يا برای وی تا زمان پرداخت صورت وضعيت ها، 
حق تعليق پيمان به وجود می آيد؟ اگر پيمانکار بنا به دلايلی مانند پرداخت نشــدن به موقع مطالبات 
از ســوی کارفرما به موجب بند ۹، و يا ســاير موارد خارج از قصور، درخواست تمديد مدت کند و 
درخواســت خاتمة پيمان داشــته باشد، آيا کارفرما می تواند رأســاً قرارداد را تمديد کند؟ و يا برای 

پيمانکار حق فسخ وجود خواهد داشت؟
با توجه به آنکه طبق تفاسير اوليه، مدت پيمان از موارد تعدد مطلوب و به نفع کارفرمای دولتی 
دانســته شده اســت، در نتيجه بايد امکان تمديد به رغم درخواست نکردن تمديد از سوی پيمانکار 
وجود داشته باشد. با اين حال، با عنايت به تعدد مطلوب بودن مدت در اين قراردادها از يک طرف 
و محدودشــدن اختيارات کارفرمای دولتی در تمديد از طرف ديگر، در اين وضعيت، دو راهکار به 
نظر می رســد: اول، مجازکردن تأخيرات و تمديد مدت پيمان بنابر تشــخيص کارفرما؛ دوم، خاتمة 

پيمان از جانب پيمانکار به استناد مادة ۴۸.
در خصــوص تمديــد پيمان منبعث از تأخيــرات پيمانکاران به موجب مــادة ۳۰، فقط تصميم 
کارفرما تعيين کنندة وضعيت تمديد پيمان اســت. در واقع قانون گذار به خواســتة پيمانکار هنگامی 

الف. در صورتی که به علت بروز يک يا چند مورد از حالت های درج شــده در مادة ۴۶، کارفرما پيمان را مشــمول فسخ 
تشــخيص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به اســتناد آن ها پيمانکار را مشمول فســخ می داند، به پيمانکار ابلاغ 

می کند... 
ب. کارفرما تضمين انجام تعهدات و تضمين حسن انجام کار کسرشده را ضبط و به حساب خزانه واريز می کند...»
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که علاقه ای به تمديد ندارد و خود را مســتحق خاتمة پيمان می داند، توجهی نداشــته است. فرض 
کنيد کارفرما به تعهدات مالی خود عمل نکرده اســت و به موجب بند ۹ مادة ۳۰ قصد تمديد پيمان 
را دارد، در ايــن وضعيــت بدون توجه به پيمانــکار ناراضی، به موجب بنــد «ج» پيمان را تمديد 
می کنــد. در آن هنگام عملاً راهی جز اعتراض بر اســاس بند «ه» مادة ۳۰ و ارجاع موضوع به مادة 
۵۳ (حل اختلاف) برای پيمانکار وجود نخواهد داشت که اين موضوع نمی تواند منافع پيمانکاران 
را در مقابــل کارفرمايان بدعهد تأميــن کند. از طرفی تأخير پيمانکار در انجام تعهدات خود به دليل 
پرداخت نشدن مطالبات، وی را از برنامة زمانی خود مجدداً عقب می اندازد و راه برای اعمال مادة 
۴۶ شــرايط عمومی پيمان نســبت به وی باز می شــود، در حالی که قصور اوليه به کارفرمای دولتی 
برمی گردد؛ امری که خلاف اقتضای عدالت و انصاف است (ويژه و تنگستانی، ۱۳۹۳: ۱۱۵-۱۱۷). 
حتــی به موجب شــرايط عمومــی پيمان حق تعليق پيمــان نيز تا زمان وصــول مطالبات معوق، به 

رسميت شناخته نشده و در واقع سکوت شده است (زبيدی، ۱۳۹۸: ۱۶۸).
ايــن موضــوع در قراردادهای صنعت ســاخت JCT۱ و فيديک و انجمن معمــاران آمريکايی۲ 
منطقی تر اســت. در اين قراردادها پيمانکار حق دارد در صورت عدم انجام تعهدات مالی کارفرما، 
پــروژه را بــه حالت تعليق درآورد، زيرا پيمانکار به واســطة دريافت نکردن مطالبات خود، از عهدة 
اجــرای ادامة پــروژه برنمی آيد؛ در حالی که شــرايط عمومی پيمان و ICE۳ (مؤسســة مهندســان 
 عمــران) در صورت عــدم پرداخت تعهــدات کارفرما، اجازه تعليــق را به پيمانــکاران نمی دهند 
(El-adaway et al., 2020: 3; Eggleston, 2008: 191; Bunni, 2005: 549) .بــه عبــارت ديگر 
وقتــی کارفرما صــورت وضعيت های پيمانــکار را به موقع پرداخت نمی کند، ادامــة اجرای پروژه 
برای پيمانکار دشوار می شود و تبعات مالی بسياری در پی دارد که در JCT، فيديک و قراردادهای 
عمرانی انجمن معماران آمريکا اين مورد از موارد تعليق کار از جانب پيمانکار شناخته شده است؛ 
يعنی علاوه بر آنکه پرداخت نکردن تعهدات مالی از ســوی کارفرما در پرداخت صورت وضعيت ها 
از موارد تمديد مدت پيمان است، پيمانکار نيز می تواند دست از کار بکشد تا تعهدات مالی کارفرما 
به موقع پرداخت شــوند. اين مقرره در شــرايط عمومی پيمان و ICE وجــود ندارد و پيمانکار بايد 

همچنان به کار خود ادامه دهد و نمی تواند کارگاه را ببندد و کار را تعليق کند.
در مورد حق اعمال فســخ از جانب پيمانکار ناراضی در اين شــرايط، در نهايت سازمان برنامه 
و بودجه در خصوص پيمان های سرجمع از سال ۱۳۹۶ راهکاری را مقرر کرده است. قراردادهای 
پيمانکاری دولتی به دو دســتة کلی تقســيم می شوند: ۱. پيمان های ســرجمع ۲. پيمان های مبتنی بر 

1. Joint Contracts Tribunal
2. American Institute of Architects(AIA)
3. Institution of Civil Engineers
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فهرســت بها. پيمان های ســرجمع نوعی از قراردادهای پيمانکاری اند که در آن ها مبلغی ثابت برای 
اجرای پروژه ای مشخص با ابعاد و شکل محدود به کار می رود. اما در قراردادهای فهرست بهايی، 
پيمانکار بر اســاس نقشه ها و مشــخصات فنی، قيمت را به کارفرما پيشنهاد می دهد و قيمت گذاری 
بر اســاس فهرســت بها و اجزای کار صورت می گيرد. انعقاد پيمان های سرجمع بر اساس بخشنامة 
شــمارة ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۴ ســازمان برنامه و بودجه در مــورد قراردادهای اجرای 
ساختمان با سطح زيربنای تا ۴۰۰۰مترمربع الزامی است. به موجب بند «و» مادة ۱۲ همين بخشنامه، 
در صورتی که مطالبات ناخالص تأييد شــوند، پيمانــکار از ۱۵درصد مبلغ اولية پيمان تجاوز کند و 
يا خســارات تأخير تأديه به پيمانکار از ۲/۵درصد مبلغ اولية پيمان فراتر رود، پيمانکار می تواند بر 
اســاس مادة ۴۸، فســخ پيمان را اعلام کند. در حالی که قبل از بخشنامة ناظر بر پيمان های سرجمع، 
مطابق با شــرايط عمومی پيمان حق فســخی برای پيمانکار پيش بينی نشــده بود (قربانی و شوکتی، 
۱۳۹۸: ۷۵). متــن مادة ۴۸ شــرايط عمومــی پيمان حاکی از وجود حق فســخ يک طرفه صرفاً برای 
کارفرمای دولتی است.۱ اين ماده همچنان نسبت به قراردادهای فهرست بها حاکم است و مانع عدم 
امکان فســخ پيمان از ســوی پيمانکار با وجود قصور کارفرمای دولتی در پرداخت نکردن مطالبات 

پيمانکار وجود دارد. 
در نتيجه، اگر کارفرما بدون درخواســت پيمانکار تمديد مدت کند و يا برعکس، برای پيمانکار 
امکان اعتراض طبق بند آخر مادة ۳۰ و ارجاع اختلاف به داوری وجود دارد. اين در حالی است که 
در قراردادهای فيديک، امکان تمديد قرارداد بدون درخواست پيمانکار وجود ندارد.۲ علاوه بر اين، 
اگر برای پيمانکار به موجب بند «و» مادة ۱۲ بخشــنامة شــمارة ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۴ 
سازمان برنامه و بودجه در پيمان های سرجمع به دليل تأخير در پرداخت مطالباتش حق اعمال مادة 
۴۸ برای خاتمة قرارداد پديدار شده باشد، می تواند طی تشريفات قانونی مقرر به رغم ارادة کارفرما 
برای تمديد، خاتمة قرارداد را به کارفرما ابلاغ کند. در نهايت، اگرچه منعی در شرايط عمومی پيمان 
برای تمديد پيمان بدون ارادة پيمانکار وجود ندارد و طبق قواعد عمومی قراردادها، کارفرمايی که 
مدت قرارداد به نفع وی است، می تواند تمديد آن را با مجازکردن تأخيرات بخواهد، موانع حقوقی 
ذکرشده مانع از تمديد مدت در قراردادهای سرجمعی خواهند شد که پيمانکار به استناد حق خاتمة 
پيمان، آن را فســخ کرده اســت. در مقابل، در صورت درخواست تمديد پيمانکار به استناد بند ۱۰ و 

۱. مــادة ۴۸: «خاتمــة پيمان: هرگاه پيش از اتمام کارهای موضوع پيمــان، کارفرما بدون آنکه تقصيری متوجه پيمانکار 
باشد،  بنا به مصلحت خود يا علل ديگر، تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد، خاتمة پيمان را با تعيين تاريخ آماده کردن 

کارگاه برای تحويل، که نبايد بيشتر از ۱۵ روز باشد به پيمانکار ابلاغ می کند...»
2. https://fidic.org/content/extension-time
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تمديدنکــردن از جانب کارفرمــا، اين امکان وجود دارد که از طريق رأی داوری موضوع مادة ۵۳ و 
در قالب مجازشناختن تأخيرات، کارفرما به تمديد پيمان ملزم شود.

نتیجه‌گیری
اقتضای طبيعت اجرای موضوع پيمان به گونه ای اســت که نيازمند زمان اســت و اين زمان بايد در 
قرارداد مشــخص باشد. بررســی جايگاه زمان در قراردادهای پيمان و پيش بينی خسارت تأخير و 
مصاديق مختلفی که به موجب مادة ۳۰ شرايط عمومی پيمان برای کارفرما حق تمديد پيمان را قائل 

شده است، حاکی از تعدد مطلوب بودن شرط زمان اجرای قراردادهای پيمانکاری دولتی است.
تفــاوت افزايش مدت قرارداد در شــرايط عمومی پيمان با قواعد عمومی قراردادها ناشــی از 
وضعيت خاص قراردادهای اداری اســت، چراکه در قراردادهــای پيمانکاری دولتی درنظرگرفتن 
مصلحت و منافع جامعه، قانون گذار را ملزم به وضع مقررات حمايتی می کند. در راســتای رويکرد 
حفظ منفعت عمومی، تمديد قرارداد پيمانکاری بر اســاس شرايط عمومی پيمان مبتنی بر تأخيرات 
مجاز پيمانکار اســت و قانون گذار با احصای موارد تأخيرات مجاز ســعی در ضابطه مندکردن اين 
موارد داشــته اســت. در صورت احراز تأخيرات مجاز، پيمانکار مستحق تمديد مدت شناخته شده 
است. تمديد مدت قانونی ناشی از تکليفی است که قانون گذار صرفاً در تأخيرات مجاز به رسميت 
شــناخته اســت، بنابراين اين تمديد به معنای تجديد قرارداد با پيمانکار نيســت. همچنين عنوان 
انتخابــی مادة ۳۰ با عبارت «تغيير مدت» نبايد اين موضوع را به ذهن متبادر ســازد که تفاوتی بين 
مفهــوم «تغيير مــدت» و «تمديد مدت» وجود دارد. به عبارت ديگــر، تمديد مدت چيزی جدا از 
موارد ده گانه نيســت و طرفين پيمان نمی توانند با توافــق يکديگر خارج از مصاديق ده گانه قرارداد 
را تمديــد کننــد، بلکه با توجه به قســمت اخيــر بند «ج» مادة ۳۰ هر دو مفهوم بــه يک معنا و تابع 
شــرايط يکســان اند. قانون گذار فقط در پيمان های سرجمع حقوق بيشتری برای خاتمة پيمان برای 
پيمانکاری که درخواست تمديد در تأخيرات مجاز خود نداده است، قائل شده است. موضوعی که 

خلأ آن در پيمان های فهرست بها به شدت به چشم می خورد و اصلاح آن پيشنهاد می شود. 
جزء ۱۰ بند «الف» مادة ۳۰ شرايط عمومی پيمان، يعنی امکان تمديد پيمان به تشخيص کارفرما 
در ســاير موارد خارج از قصور پيمانکار، می تواند سبب ايجاد سوءاستفاده از اين مقرره شود و راه 
را برای تمديدهای بی ضابطه باز کند که در اين خصوص نياز به اصلاح بخشــنامه و تفصيل بيشــتر 
موارد تأخيرات مجاز است تا از کلی گويی، پرهيز و مانع از طرح ادعاهای بی مورد از طرف پيمانکار 
برای تمديد پيمان و تمديدهای بی ضابطه از جانب کارفرما شود و اين گونه به هدف غايی خود که 
حفظ بودجة عمومی کشــور اســت، نزديک تر شود. از طرف ديگر پيش بينی نکردن حق تعليق پيمان 



103 تمدید در شرایط عمومی پیمان… / سبحانی و همکاران	

برای پيمانکاری که در موارد تأخيرات مجاز پيمان مســتحق تمديد پيمان اســت و کارفرمای دولتی 
که مطالباتش را نمی پردازد، خلاف اقتضای عدالت و انصاف است که اصلاح شرايط عمومی پيمان 

و درج اين حق برای پيمانکار گامی ديگر در مسير عدالت است.
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